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   ۀرویکرد قرآنی در مقایس
  ها ت ارزشت حق و نسبیّ نسبیّۀنظری

  1عبّاس همامی

  2                                                                                                           زهرا مقیمی
  :چکیده

ع تحـول اصـول حقـوقی       ها و به تب     اعتباری بودن اصول حقوقی به دلیل تحول ارزش       
هر چنـد کـه درک میـزان        .  نسبیت حقوق است   ۀ یکی از وجوه نظری    ۀاعتباری، سازند 

 مردم آن جوامع یکسان     ۀها و مفاهیم و مبانی آن در جوامع مختلف و برای هم             ارزش
هـا و مبـانی       ها در مورد میـزان ارزش       نبوده و همین پراکندگی عقاید و گاه تناقض آن        

ها محسوب گشته و با  خلاق به عنوان معیار نهایی در نظام ارزشها سبب شده که ا   آن
صورت امری درون ذاتی، قدرت حق حقـوقی در اجـرا توسـعه               حق به  گر شدن جلوه

هـای   ارزش ۀیابد، ولی تأکید آیات قرآن به اصالت حق و مـشخص نمـودن محـدود              
قـی،  صحیح و اطلاق ماهیت حق و مفهوم عـدالت بـه عنـوان یکـی از مفـاهیم اخلا                  

، هها مصون نمـود    تشریع، حق را از گزند نسبیت در اصول ارزش         ۀبالأخص در مرحل  
  . ه استهرچند که در بعضی فروع، نسبیت را به عنوان امری بدیهی پذیرا شد

  
  
  

  .ها، عدالتت ارزشت حق، اخلاق، نسبیّحق، نسبیّقرآن،  :ها هواژ کلید
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  طرح مسأله
های مثبت و منفی و به تبع آن        ، نسبیت ارزش  های اخلاقی پذیری ارزش نفی استدلال 

پذیری مفاهیمی چون حق و اخلاق را به اذهان بشری سوق           نسبیت حسن و قبح، تحول    
داده و از طرفی دخالت عناصر اخلاق و انصاف در حق حقوقی و نسبیت قلمرو اجرایی              

ئل از مـسا  . های اخلاقـی را بنـا نهـاده اسـت         حق و عدالت، نظریۀ نسبیت حق و ارزش       
های اخلاقی، توصـیف    متصور در این نظریه، این است که آیا یکسان نبودن مبانی ارزش           

ۀ عملی اجرای حکم، تساهل و تسامح بشر در ایفای حق، و در نتیجـه، عـدم      حق به ثمر  
خواهد داشت و آیا   های اخلاقی را در پی     تحقق حق حقوقی، نظریۀ نسبیت حق و ارزش       

  .ها، در قلمرو اجرایی نیز بر ثبات خود باقی خواهد ماندعنوان معیار نهایی ارزش حق به
ها را  این مقاله بر آن است که ضمن تبیین روابط حق و اخلاق، نظریۀ نسبیت ارزش              

های اخلاقـی و عـدالت بـه     از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار دهد و ابهام نسبیت ارزش          
  .رف نمایدآورد اجرای حق را برطعنوان یکی از مفاهیم اخلاقی و ره

    
 ـ معانی لغوی و اصطلاحی حق 1
   معنای لغوی حقـ1ـ1

 و عمومـاً بـه      )2/261،  مـصطفوی ( مصدری به معنای نقیض باطل است        »حق« ۀواژ
 و گاه به صورت حقاق جمع       )3/221 و فیروز آبادی،     84 ابن عبدالقادر،  (صورت حقوق 

  ) 10/49، ابن منظور (.شود بسته می
راغـب   ( را در اصل به معنای موافقت و مطابقت دانـسته بعضی لغت شناسان حق     ــ  

 درب که   ۀو در توضیح این معنا، به مثال مطابقت پای        ) 1/547 و طریحی،    246اصفهانی،  
کمطابقۀ رجل الباب فـی حقـه لدورانـه     :نماینـد  چرخد اشاره می به استواری و درستی می 

 )راغب اصفهانی، همان (.علی استقامۀ
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، فیروزآبـادی (ادیقی مانند موجود ثابـت، مـال، ملـک، عـدل            برخی حق را به مص    ــ  

 و  )1/215شـرتوتی لبنـانی،      (انـد   معنـا کـرده    ، کلام درست و یقین بعد از شک       )جاهمان
، در اسـتعمال ایـن واژه قائـل بـه           )سـزاوار ( ضمن ارائه معانی مانند واجب، لازم، جدیر      

االله بـه معنـای واجـب و در          آن در مورد حق       استعمال اند که   بیان نموده   تفکیک شده و  
 )جاطریحی، همان (.مورد حق الناس به معنای شایسته است

 و برای حـق تنهـا       )40جرجانی، ( بعضی نیز حق را به معنای اتقان و ثبوت دانسته          ــ
را  فرعـی  اند و تمام معانیباشد، قائل یک ریشه که حاکی از اتقان، پایداری و صحت می

 انـد کـه معـانی      ، لذا بر این عقیـده     )2/15فارس،  ابن(نند  گردا   اصلی بر می   ۀبه همان ریش  
یاد شده در کتب لغت، از باب اشتباه مفهوم با مصداق اسـت و تقریبـاً در تمـام مـوارد،                     

 .پذیرنـد    حق، و ثابت را به عنوان معنـای وصـفی آن مـی             ۀثبوت را به عنوان معنای اولی     
 )1/38اصفهانی، (

ی ثبوت و ثابت العین آورده و در بیانی تفصیلی،          غالب مفسران نیز حق را به معنا      ــ  
پـذیرد    ، امر ثـابتی کـه بطـلان نمـی         )2/364رازی،  (باشد    امر ثابتی که انکارش جایز نمی     

  )9/13همو، . (اندو آثار واقعی مطلوبش برآن مترتب شود را حق نامیده) 3/8طباطبایی، (
توان بیان نمود که در      می با توجه به معانی لغوی ذکر شده برای حق، به طور اجمالی           

آنچه با واقعیت تطبیق نماید و بر اتقان و درستی دلالـت داشـته باشـد، اثـری از ثبـوت                     
ملحوظ است و لذا سایر موارد و مصادیق ذکر شده بـرای حـق، از جملـه ملـک، کـلام                    

) ثبـوت (اند به یک معنـا        که به مناسبت در جای خاصی استعمال گشته       ... صدق، یقین و  
  .ردندگ باز می
  

  ـ معانی اصطلاحی حق2ـ1
  :حق در اصطلاح به صور متعدد تعریف شده است

در اصطلاح کلی، به آنچه که به حکم عقل و برهان در جای خود استعمال گردد،                ــ  
  )4/800، البیان مجمع طبرسی،.(شودمی حق گفته
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 به  حق در اصطلاح دیگر، حکم مطابق با واقع است که بر گفتار، عقاید و مذاهب              ــ  
 ) 45 ،جرجانی( .گرددها بر واقعیت اطلاق میاعتبار اشتمال آن

 ۀدر اصطلاح فلسفی و عرفانی، حق به معنای گفتار درست، فکر درسـت و قـضی               ــ  
 و به تعبیر دیگر، همان امـر        )2/742 سجادی،(الامر است     مطابق با واقع و موافق با نفس      

 )4/103طباطبایی، .(یرو آن استخارجی است که انسان در اعتقاد خاضع و در عمل پ

در اصطلاح حقوقی، حق امری است که بـر عـدالت، انـصاف، احکـام قـانونی و                  ــ  
 )2/613فاروقی، . (مبادی اخلاقی استوار باشد

 ـحق در یکی از اصطلاحات فقهی، به هر عنوان عامی که شارع مقدســ   چـه بـه    
 ـصورت تأسیسی و چه به صورت امـضائی    باشـد، اطـلاق گـشته    آن را وضـع نمـوده   

ــائینی،3/69؛ خوانــساری، 1/33بحرالعلــوم، ( ــه اعتبــار موضــوع آنو ) 1/105  و ن در  ب
یـزدی،   ( ضـعیفی از ملـک     ۀ و یـا مرتب ـ    )1/42اصفهانی،  (اصطلاح دیگر، نوعی از ملک      

کـه بـه صـورت نـوع      )1/106نـائینی،   (ی ضعیف بر مال است  و سلطه  )2/160 و   1/55
و بر این اسـاس،     ) 6حکیم،   ( بین مالک و مملوک تعریف شده      خاصی از رابطه و اعتبار    

 .شـود، حـق نـام گرفتـه اسـت            اعتباری که زمام آن به صـاحب حـق سـپرده مـی              ۀسلط
 )2/45خویی،   و1/35بحرالعلوم، (

   حق و اخلاقۀ رابطـ2
ای است که  برخی، حـق را بـر مبنـای اخـلاق و      حق و اخلاق به گونهۀقرابت رابط 
 عدالت و انصاف    ۀپایف نموده و همان گونه که ذکر گردید آنچه را که بر           مبادی آن تعری  

دانان نیز نه تنها اخلاق را نیروی پرتـوان           حقوق. اندو مبادی اخلاق برپا شود حق نامیده      
دهـی و هـدایت حقـوق را نیـز بـه آن               ترین منبع ایجاد حقوق دانسته بلکه جهت      و مهم 

 همـین دلیـل اسـت کـه آبـادانی اجتمـاع انـسانی         و شاید به  ) 56مدنی،  (اند    محول کرده 
  : اخلاق گشته استۀمشروط به وجود حقوقِ مبتنی بر پای
ــده    ــلاق زن ــه اخ ــار ب ــوام روزگ ــد اق  ان

         
 اسـت گشت فاقد اخلاق مردنی      قومی که   

 )963بهار، (                                    
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خشی از حقوق، اخلاق اسـت ولـی        رسد زیربنای غیرمستقیم ب     هر چند که به نظر می     
میان مفاهیم اخلاقی و حقوقی مرز واضحی وجود ندارد و بـسیاری از مـسائل اخلاقـی                 

شرب خمر و رد امانـت بـه تـدریج بـا اکتـساب              نفی  مانند پایبندی به عهدها و عقدها،       
ضمانت اجرائی، مستحکم شده و داخل در قلمرو حقوق گردیده است، ایـن مـسأله در                

یات قرآن نیز مشهود است، به عنوان مثال، قرآن کریم رهنمودهای اخلاقـی             بسیاری از آ  
نماید و معیار تشخیص حق و باطل حقوقی را         را ضامن اجرای احکام الهی محسوب می      

، گـاه بـه     )105،  ۀالمائـد ( »أَنفـُسکَمُْ  عَلَـیکْمُْ  ءَامَنـُواْ  الَّذِینَ اأَیهَاَ»: شودگونه یادآور می  این
کَ  إِنَّ« :نمایـد   تنها در قلمرو حکومت پروردگار تأکیـد مـی        جایگاه افراد     »لبَِالمْرِصْـَادِ  رَبـ

ذِینَ     یحَْسبََنََّ لَا وَ« ،)14الفجر،  (   و در   )59الانفـال،   ( »یعُْجـِزوُنَ  لـَا  إِنهـُمْ  سـَبَقُوا  کَفـَروُا  الَّـ
قـوا پیونـد    نماید و قـصاص را بـا ت       بسیاری آیات نیز حق و اخلاق را ملازم یکدیگر می         

 صـلابت   ،)179،  ۀالبقـر ( »تَتَّقـُونَ  لعََلَّکمُْ الْألَبَْابِ یَاأوُلِْى حیََوۀٌ الْقصَِاصِ فىِ لکَمُْ وَ«: زند  می
هُ  حرََّمَ الَّتِى النَّفْسَ تَقْتُلُواْ لَا وَ«: داند  آمیز می     عفو را مانع از قصاص مبالغه      ا  اللَّـ  وَ بـِالحَْقِّ  إلَِّـ

هُ  الْقَتلِْ   فِى یُسرْفِْ فَلَا سُلطَْاناً لِولَیِهِ جعََلْنَا فَقدَْ وماًمظَْلُ قُتلَِ مَنْ ، الاسـراء ( »مَنـْصُوراً  کـَانَ  إِنَّـ
 أوَْ بمِعَـْروُفٍ   فإَمِـْسَاکٌ   مرََّتـَانِ  الطَّلَاقُ«: سازد ، طلاق را به پرهیز از تعدی مؤکد می        )33

هِ  حـُدوُدُ  تِلکَْ...بإِِحْسَانٍ  تَسرِْیحٌ هِ  حـُدوُدَ  یَتعَـَد  مـَن  وَ  تعَْتـَدُوهَا  فَلـَا  اللَّـ  هـُمُ  فَأوُلَْئـِکَ  اللَّـ
 حکَمَْـتَ  إِنْ وَ« :شـود   و لزوم عدالت را در قضاوت یـادآور مـی          )229،  البقرۀ (»الظَّالمُِونَ
  )42، ۀالمائد( .»بِالْقِسطِْ بیَْنَهمُ فَاحکْمُ

ثر ساخته و به آن رنگی         اخلاق، ضمانت درونی حقوق است، حق را در جامعه مؤ         
 وَ سـَمِعْنَا  قُلـْتمُْ  إِذْ بـِهِ  وَاثقَکَمُْ الَّذِى مِیثَاقَهُ وَ عَلَیکْمُْ اللَّهِ نِعْمَۀَ اذْکُرُواْ  وَ :دهد  الهی می 

: نمایـد و هدف وجود حقوق الهی هدایت و اصلاح جامعه اعلام می          ) 7،  المائدۀ(أَطَعْنَا  
  ) 88، هود (اسْتَطَعْتُ امَ الْإصْلَاحَ إِلَّا أُرِیدُ إنِْ

رسد از دیدگاه قرآن، اخلاق نه تنها به عنوان مبنای بخشی از حقوق است،  به نظر می
باشد، ضامن اجرایی حـق بـوده و در نهایـت           بلکه در جهت دادن به حقوق نیز مؤثر می        

  .نیل به آن از اهداف حقوق است
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  ـ بررسی نظریۀ نسبیت اخلاق3
ای نفی ضوابط عام اخلاقی و پذیرش تحولات اخـلاق در           گرایی ارزشی به معن   نسبی

تعاریف  دنبال آن نسبیت حق، باتوجه به      ها و به     نسبیت ارزش  نظریۀحقوق است، بررسی    
باشد، لذا برای بررسی این موضوع ابتدا باید بـه            و مفاهیم مختلف اخلاق امکان پذیر می      

 :اند  ه صورت تعریف نموده   به طور کلی اخلاق را به س       .بررسی تعاریف اخلاق پرداخت   
باشد که برحسب      موازین رفتاری مجاز و غیرمجاز می      ۀ مجموع »اخلاق«در تعریف اول    

، به عبارت دیگر، اخلاق     ) 429بخشی،  (شود    زمان و مکان و نظام اجتماعی متفاوت می       
های اجتماعی است کـه در زمـان و مکـان معـین توسـط                ای از آداب و اسلوب      مجموعه

و متـضمن   ) 83جعفری لنگرودی،   (اکثریت جامعه رواج و استحکام یافته       افکار عمومی   
حـق  «، مطابق این توصـیف،      )38ثابت سعیدی،   (های سودمند اجتماعی است       امر و نهی  
  )172عالیخانی، . (، حقی است که بر مبنای کد اخلاقی جامعه استوار است»اخلاقی

یا به  ) 1/370 طباطبایی،(فعال   حاصله برای انسان دراثر تکرار ا      ۀدر تعریف دوم، ملک   
طوسی، (و چگونگی اکتساب خلق ) 18دوانی،  (  انسانی ۀناطق عبارتی علم به احوال نفس    

شود و مطابق این تعریف اکتساب خلق،          نامیده می  »اخلاق«و نظام دادن به غرایز،      ) 104
  .شود امری ارادی است و وقتی به ثبوت رسید به صورت صفت درونی نمایان می

ها و میزان تـشخیص نیکـی و بـدی، نـدای      ، معرفت ارزش»اخلاق«عریف سوم   در ت 
ها کـه از آن بـه ضـمیر و             درونی انسان  ۀوجدان و الزام درونی است، به عبارت دیگر قو        

کنـد،    شود و در همگان به طور مساوی به حسن و قـبح حکـم مـی                 وجدان نیز تعبیر می   
 )55محمدی، . (شود اخلاق نامیده می

ریف اول، فن اخلاق هیچ اصل و مبنای ثابتی ندارد و اصول و فـروع آن                مطابق با تع  
  ای برای نیل به کمال تمدن و اهـداف اجتمـاعی اسـت،              های قومی که وسیله     به تبع مرام  

اند از موافقت و مخالفت عمل با اهداف         مختلف خواهد شد؛ حسن و قبح نیز که عبارت        
ایـن تعریـف، جـوهر       ، در    به بیـان دیگـر     ،)1/375 طباطبایی،(پذیرند    اجتماع، تحول می  

اخلاق، هماهنگی و سازگاری با نهاد جامعه و افکار عمومی در هر زمان و مکان اسـت،                 
ها   تحولاتِ پایبندی به اصول اخلاقی خاص در هر جامعه و در هر عصر، اصالت ارزش              



  
  97 هات ارزشت حق و نسبیّیّ نسبۀ نظریّۀرویکرد قرآنی در مقایس

هـا و     زشنماید و بنابراین با پذیرش نـسبیتِ معیـار ار           را به جامعه و تمدن آن محول می       
 .ماند ها از آثار و تحولات اجتماعی، حق از گزند نسبیت مصون نمیتبعیت آن

ایرادی که به تعریف اول از اخلاق وارد است این است که اصول اخلاقی، جزئی از                
هـای    های نظری است که این ادراکات، اعتباری، و وابسته به فرهنـگ             ادراکات و اندیشه  

ه ماورای ادراکات اعتباری است و معیار حـق و باطـل            مختلف نیست بلکه از واقعیتی ک     
، به عبارت دیگر تعریف مذکور مربـوط بـه          )2/365مطهری،  (نماید    باشد حکایت می    می

توان نسبیت اخلاق را به جای نسبیت آداب پذیرا شد، چرا کـه آداب                آداب است و نمی   
 ـ                    ا اخـتلاف   امری قراردادی و غیر اصیل و متکی بـر عـرف و عـادات جامعـه اسـت و ب

 )491ـ2/490شاطبی، ( .باشد ها، حسن و قبحشان قابل تبدیل به یکدیگر می فرهنگ
و  باشیم، قرآن کریم معرفت حق     است که حتی اگر تعریف اول را پذیرا        لازم به ذکر  

اعتبار قائل است ولو     داند و همواره برای حق      رو اجتماع نمی   تمایز حسن و قبح را دنباله     
 أَعْجبَکََ لَوْ وَ الطَّیبُ وَ الخْبَیِثُ یَسْتَوِى لَّا قلُْ«:  کم و معدود باشد    حق این که جمعیت اهل   

 وَ «:نمایدپذیرش همگان نمی  حقانیت حق را مشروط به       ،)100 ،   المائدۀ( »الخْبَیِثِ کَثرَْۀُ
 دیگـر از    ۀ یا در آی ـ    و )116،  الانعام (»اللَّهِ سبَیِلِ عَنْ یضُِلُّوکَ الْأَرْضِ فِى مَنْ أَکْثرََ تطُِعْ إِنْ

افرادی که آداب غلط اجتماعی را معروف شمرده در حالی که حقیقتاً این آداب، اموری                
 المْعَـْروُفِ وَ   عـَنِ  یَنْهـَوْنَ  وَ بـِالمُْنکرَِ  یـَأمْرُوُنَ « :آورد  اند، این گونه سخن به میان می      منکر

رسـد    ، با توجه به آیات مذکور به نظر می        )67،  التوبۀ (»  فَنَسیَِهمُْ اللَّهَ نَسُوا  أَیدِْیَهمُْ یَقبْضُِونَ
داند و تأکید آن بر یکسان نبودن حسنه و سیئه            از دیدگاه قرآن کریم که حق را اصیل می        

  .باشد ها از آرمان جوامع مؤید نسبیت حق و اخلاق نمی است، تبعیت ارزش
لـق اسـت، لـذا      بنابر تعریف دوم، اخلاق نظام دادن به غرایز و چگونگی اکتساب خ           

باشـد و هـر چنـد     مطابق این تعریف، اخـلاق، صـفتی اکتـسابی، شخـصی و ارادی مـی        
های اخلاقی، در افراد مختلف متفاوت و نسبی است، امـا نـسبیت اصـل               اکتساب ارزش 

  .مفهوم و خارج از موضوع است ها در این تعریف، بی ارزش
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نماید و معیـار       می وجو   اخلاق را در عقل و وجدان عقلی جست        ۀتعریف سوم، ریش  
مطابق با ایـن توصـیف از اخـلاق، بعـضی ماننـد      . کند اخلاق را حسن و قبح معرفی می      

پیروان مکتب تعبد یا اشاعره، برای حسن و قبح وجوه و اعتباراتی درنظر گرفتند و قائل                
 ،نـک (نیک و بـد را نـسبی پنداشـتند           اند و یا به عبارتی مفاهیم      به نفی صفت حقیقی آن    

هـای     نسبیت این مفاهیم چیزی جز نسبیت ارزش       ۀ، بدیهی است که نتیج    )2/272 مظفر،
  :باشد اخلاقی نمی

ــد مطلــق نباشــد در جهــان   پــس ب
         

 بد به نـسبت باشـد ایـن را هـم بـدان              
)529مولانا، دفتر چهارم، (                   

 نمـود کـه،   گونـه رفـع ابهـام    نسبیت اخلاق در تعریف سوم را این ۀشاید بتوان مسأل  
و ) کلیـت (ای است که در اثر خلط میـان اطـلاق مفهـومی               نسبیت حسن و قبح، مغالطه    

صورت گرفته اسـت، در واقـع، اصـول حـسن و قـبح              ) استمرار وجود (اطلاق وجودی   
ثابت، و فروع آن متغیر و از باب اختلاف در تشخیص مصداق اسـت، بنـابراین، اصـول                  

 نسبیت، مورد نظریۀه، هر چند در بعضی فروع آن های عقلی مطلق بود  ها و زشتی    زیبایی
  )381ـ1/380طباطبایی، . (پذیرش است

با توجه به تعریف سوم، اگر به نسبیت حسن و قبح حکم دهیم باید وجدان بـشر را                  
مطلقاً متغیر تلقی نماییم، در این خصوص باید اظهار داشـت کـه تغییـر وجـدان امـری                   

باشـد بلکـه       تغییر مطلق و ذاتـی وجـدان نمـی         پذیرفتنی است ولی این وصف به معنای      
مسخ (وجدان مانند هریک از قوای روحانی و جسمانی به دو حالت سلامت و منحرف               

قابل توصیف است، شاید به همین دلیل است که قرآن کریم وجـدان را بـه نفـس      ) شده
و گـاه انحـراف     ) 2 ،امـۀ القی(» اللَّوامـَۀِ  بـِالنَّفْسِ  أُقـْسمُِ  لـَا  وَ« :نمایـد   گر تعبیر می    ملامت
 »حـَسَناً  فـَرَءَاهُ  عمََلـِهِ  سـُوءُ  لهَُ زُینَ فمََنْ أَ« :شود  گونه متذکر می    های ناسالم را این     وجدان

 هـُمْ  وَ الـدنیَْا  الحْیَـَوۀِ  فـِى  سَـعیُْهمُْ  ضلََّ أَعمَْالاً الَّذِینَ  بِالْأَخْسرَِینَ نُنبَئکُمُْ هلَْ قلُْ«،  )8،  فاطر(
  ) 104-103، الکهف(. »صُنعْاً یحُْسِنُونَ أَنهمُْ نَیحَْسبَُو
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باشند و بنـای      رسد از دیدگاه قرآن، حسن و قبح، از اعتباریات محض نمی            به نظر می  
:  حسن و قـبح اسـت      ۀقرآن بر جداسازی صفوف حق و باطل و مشخص کردن محدود          

 یَجعْـَلَ  وَ الطَّیـبِ  مـِنَ  الخْبَیِثَ اللَّهُ لیِمَِیزَ«،  )34،  فصلت (»السیئۀَُ لَا وَ الحَْسَنۀَُ تَسْتَوِى لَا وَ«
  )37، الانفال (.»جمَِیعاً فیَرَْکمُهَُ بعَضٍْ عَلَی بعَضْهَُ الخْبَیِثَ

 میان حـق و باطـل اصـلی اسـت کـه بـر عـدم نـسبیت                   ۀجداسازی و تعیین محدود   
تقن و اسـتواری    جا که حق، امر پایدار، م     و از آن   نماید ها وحسن و قبح  حکم می       ارزش

باشد ولی باطل مضمحل و غیر ثابـت بـوده          است که ثبات آن به علت تطابق با واقع می         
و با واقع هماهنگی نـدارد، بقـای محـدود و        ) 7/491 و قمی مشهدی،     15/149زحیلی،  (

للحـق  :  حق و باطل گفته شـده اسـت        ۀدوام نسبی از آثار آن است، بر این مبنا در مقایس          
چیرگی و دوام   ) تدوال(، یعنی حق از طریق دست به دست گردیدن          ۀدولۀ و للباطل جول   

 ) 9/73،  الحدیـد ابیابن (دارد ولی باطل دارای گردش و سیری زودگذر و ناپایدار است          
یعنـی حـق پیوسـته سـر بلنـد اسـت و              الحق یعلو و لا یعلی علیه،     : و یا مشهور است که    
ثباتی و نداشتن     بات از آثار حق، و بی     ، لذا ث  )1/127 عجلونی، (شودچیزی بر او برتر نمی    

ا  البَْاطـِلَ  وَ الحَْقَّ اللَّهُ یضَرِْبُ کذَلَکَِ« :باشد  اثرِ باقی از علائم باطل می       فیَـَذْهَبُ  الزَّبـَدُ  فَأمَـ
  )17، الرعد (.»    الْأمَْثَالَ اللَّهُ یضَرِْبُ کذَلَکَِ  الْأَرْضِ فىِ فیَمَکُْثُ النَّاسَ یَنفَعُ مَا أمَا وَ جُفَاءً

اند ایـن اسـت کـه    آنچه بعضی از مفسران از آیات قرآن در این زمینه برداشت نموده      
غیر از وجود خدای سبحان که حق محض است، هیچ بطلانـی بـا او آمیختـه نیـست و                    

ای از بطـلان      بطلان بدو راه ندارد، هیچ چیز در عالم وجود نیست مگر آنکه در آن شائبه              
 نظامی که در آن است از امتزاج حـق و باطـل پدیـد آمـده                 ۀبا هم  و عالم خلقت      است،
 )14/263 ، طباطبایی،نک.(است

هُ  أمََا« :رسد گفتار اخیر مؤید کلامی باشد که در نهج البلاغه آمده است           به نظر می    إِنَّـ
 جز چهـار انگـشت      بدانید که میان حق و باطل     : »أصََابِعَ أَرْبَعُ إلَِّا البَْاطلِِ وَ الحَْقِّ بیَْنَ لیَْسَ
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، در این کلام نیز مرز میان حق و باطل بسیار نزدیـک اعـلام               )141خطبه  (فاصله نیست   
  . نمایدمی ای که ذهن، حق و باطل را آمیخته به هم تصورشده به گونه

ای که پیرامون این مسأله در ذهن متـصور شـود ایـن گونـه        احتمال دارد اولین نتیجه   
ای جز نسبیت حق را بـه دنبـال نـدارد و بنـابراین در               تیجهباشد که امتزاج حق و باطل ن      

جریان نظام هستی، حق هیچگاه خالص و مطلق نخواهد بـود، ولـی آنچـه خداونـد در                  
دارد، قرآن کریم همواره به آن تأکید نموده و اصالت حقیقـی را در مـورد آن اعـلام مـی               

 ـ الحْـَقُّ  «:حق است و این تأکید چه در مقام ذات خویش است           کَ  نْمِ عمـران،   آل( »ربـ
هِ  الحَْقَّ أَنَّ «،)29الکهف،  ( » ربکمُْ مِن الحَْقُّ قلُِ وَ« ،)60 و چـه در    ) 75،  القـصص ( »لِلَّـ

 »بـَاطِلاً  بیَْنَهمَُا مَا وَ الْأَرْضَ وَ السمَاءَ خَلَقْنَا مَا وَ«: جریان هستی و آفرینش آسمان و زمین      
   )85، الحجر (.»بِالحَْقِّ إلَِّا بیَْنَهمَُا مَا وَ الْأَرْضَ وَ سمَاوَاتِال خَلَقْنَا مَا وَ«، )27، ص(

ها و سرانجام تحقق حق، اصلی است کـه          آن ۀ   جداسازی حق از باطل و تعیین محدود      
سنت خداوندی بر آن جریان یافته و این سنت و بنای قرآنی همـواره بـه نیـروی کـلام                    

 و  )24،  لـشوری ا( .»بکَِلمَِاتـِهِ  حـَقَّ الْ یحُِقُّ وَ البَْاطلَِ اللَّهُ حُیمَْ وَ« :گرددتعالی جاری می  حق
 )18، الانبیاء( .»زَاهِقٌ هُوَ فإَذَِا فیَدَمْغَهُُ البَْاطلِِ عَلَى   بِالحَْقِّ نَقذْفُِ بلَْ«نیز 

 اعم از حق    ـѧ این اصل نه تنها در نظام خلقت جاری است بلکه شامل هر گونه حقی               
 ـقوقیعینی و حق ح گردد، همـان گونـه   گردد و هیچ چیز سبب اغماض از آن نمی  می 

فـإن الحـق القـدیم لا یبطلـه         « :آمده است  ]ع[که در کلامی منقول از علی بن ابی طالب          
  )9/315امینی، (کند نمی  همانا حق قدیم است و چیزی آن را باطل،»شیء

شود ایـن اسـت     میآنچه به عنوان نتیجه از بررسی توصیفات مختلف اخلاق حاصل         
ای  های جامعه و حسن و قبح ناشی از معیـار وجـدان، نتیجـه           که تبعیت اخلاق از ارزش    

حاصل از داوری اخلاقـی را در پـی          متصورِجز نسبیت اخلاق و به تبع آن نسبیت حقِ          
رو افکـار غالـب جامعـه         ها دنباله   نخواهد داشت، اما از آن جا که از دیدگاه قرآن، ارزش          

اند و با تأکید مکرر قرآن بر مرزبندی         ه پیرو حق اصیل و حسن و قبح واقعی        نیستند، بلک 
  .باشد ها مقبول نمی  نسبیت حق و ارزشنظریۀو تمایز حق و باطل و حسن و قبح، 
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   بررسی عدالت از منظر حق و اخلاقـ4
حق در بسیاری از آیات قرآن کریم به عنوان میزان قـضاوت قـرار گرفتـه اسـت بـه                    

 لَّهـُمُ  یکَـُنْ  إِنْ وَ«:  بـوده  »داوری و حکم   « در قرآن کریم   »حق«ای که یکی از وجوه        گونه
، و وجـه    )4/111بیـضاوی،    ( علیهم لا الحکم یعنی ) 49 ،النور( »مذُْعِنیِنَ إلِیَهِْ یَأتُْوا الحَْقُّ
 بیَْنَنـَا  فَـاحکْمُْ  بعَـْضٍ   عَلـَى  بعَـْضُنَا   بغَـَى  خصَمَْانِ«): 78 تفلیسی،(باشد    می» عدل« آن   دیگر
هُ  یـُوفَِّیهمُِ  یَومَْئذٍِ«،  یعنی بالعدل ) 22،  ص( »بِالحَْقِّ یعنـی  ) 25،  النـور (  »الحْـَقَّ  دِیـنَهمُُ  اللَّـ

یعنی العادل الظاهر    )همان آیه ( »المْبُیِنُ حَقُّالْ هُوَ اللَّهَ أَنَّ یعَْلمَُونَ وَ«: و نیز حسابهم العدل     
  ) 3/100 طبرسی، جوامع الجامع، (.العدل

) 3/105زحیلـی،  ( حق در مورد وام، قرض یا دین ادا کردنـی  ۀهمچنین استعمال واژ  
، ۀالبقـر ( »شَـیْئاً  مِنـْهُ  بخَْسْیَ لَا رَبهُ وَ  اللَّهَ لیَْتَّقِ وَ الحَْقُّ عَلیَهِْ الَّذِى لیْمُْللِِ وَ فَلیْکَْتُبْ« ۀدر آی 
 به ادای مضمون کتابت، حجت قـرار        تأکید قرآن  و    پیوند میان حق و عدل     نشانگر) 282

 .دادن بیان و امضای فرد بدهکار و در نتیجه ایفای حـق بـدون نقـصان و زیـاده  اسـت                     
  ) 109ـ3/108 همو، ،نک(

اجـرای حـق و عـدالت    ایجاد فضائل و از بین بردن رذائل از اهـدافی اسـت کـه بـا           
گونـه کـه ذکـر        شود، بنابراین عدالت مفهومی اخلاقی دانسته شـده، و همـان            حاصل می 

باشد، در واقع دوام حقیقی زندگی اجتماعی مشروط به     ها می   گردید، اخلاق معیار ارزش   
و عـدالت اجتمـاعی   ) 2/117طباطبـایی،   (وجود روابط متعادل و عدالت اجتماعی بـوده         

احقاق الحقـوق و    :  و عملی کردن حق، و اعطای حقوق افراد است         همان محقق ساختن  
  ) 2/39آشتیانی، (اعطاء کل ذی حق حقه 

حقی که  (الاجرا     به معنای حق نسبی از حق      »حق النسبی «در حقوق اصطلاحی به نام      
، براسـاس ایـن     )228جعفـری لنگـرودی،     (باشـد     مطـرح مـی    )آید   اجرا در می   ۀبه مرحل 

 ۀه پیروان مکتب اصالت عمل که حـق را از آثـار حکـم، و ثمـر                ای از جمل    اصطلاح عده 
اند که میزان حق و باطل نـسبت بـه هـر              نمایند بر این عقیده     عملی اجرای آن معرفی می    

باشـد     عملی مترتـب بـر آن معنـا یـا رأی و قـول مـی                ۀمعنا یا رأی و قول، تأثیر و نتیج       
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اند و عـدالت نیـز کـه از            مطلق ، لذا تمام حقایق، نسبی، و بدون ملاکِ       )3/241 فروغی،(
  .باشد های اجرای حق است، مفهومی نسبی می چهره

 مطرح شده باید بیان داشت که گوهر وجودی انسان بر اسـاس   ۀبرای رفع ابهام مسأل   
و نیل به حق و عـدل نـه تنهـا            )7،  الانفطار( »فعَدَلَکََ فَسَوئکَ خَلَقکََ الَّذِى«: عدل بوده 

باشد بلکه همواره جزء مهمی از آرمان بشری بـه حـساب              ی می امری فطری و درون ذات    
که از حـق    ] ع[رسد که درخواست طرفین نزاع از حضرت داوود           به نظر می  . آمده است 

 دَخَلـُواْ  إذِْ« :تجاوز ننماید مؤید همین موضوع است که بشر خواهان حق و عـدل اسـت              
 لـَا  وَ   بـِالحَْقِّ  بیَْنَنَا فَاحکْمُْ بعَضٍْ عَلَى بعَضُْنَا  بغََى خصَمَْانِ تخََفْ لَا قَالُواْ  مِنْهمُْ فَفزَعَِ دَاودَُُ عَلَى

  )22، ص( .»الصرَاطِ سَوَاءِ إلَِى اهدِْنَا وَ تُشطْطِْ
  :                                              و از این آرمان در اشعار نیز این گونه یاد شده است

 اـربینـــدی و الاقـــی العــدل فــو یع   ه ــــاب فیـترـــق لا یــم الحـــیقی

دارد و در میـان دشـمنان و نزدیکـان بـه     حق را بدون تردید نمودن در آن، برپـا مـی        
 )3/489امین، (نماید عدالت رفتار می

اما آرمانی شدن عدالت و تلاش برای رسیدن به عدالت مطلوب، خلاف آنچه برخی              
باشد، بلکه بـر      داند، دلیل بر نسبی بودن مفهوم عدالت نمی       نظران در حقوق معتق     صاحب

ایم که اختلاف دیدگاه در نسبیت یا اطلاق عدل مربوط به قلمرو اجرایی حق،                این عقیده 
باشد؛ به عـلاوه در       و در نتیجه برقراری عدل است و ماهیت و حقیقت عدالت مطلق می            

 اجرای  ۀواگذار شده است، ثمر   های حقوقی که مسئولیت اجرای حکم به بشر           تمام نظام 
هایی از حقوق است و به ندرت تمام حق، عملی            حکم در اکثر موارد محقق شدن بخش      

فـَالحَْقُّ أوْسـَعُ    «: البلاغـه   گردد و شاید مطلب مذکور در راستای عبارت معروف نهـج            می
  .باشد) 216به خطسید رضی، ( .»الْأشیَْاءِ فِی الْتََّوَاصُفِ وَ أضیَْقُهَا فِی التَّنَاصُفِ

 تـشریع،   ۀ تشریع و اجرا بیـانگر ایـن اسـت کـه در مرحل ـ             ۀتفاوت عدالت در مرحل   
 وَ بِالعْـَدلِْ  یـَأمْرُُ  اللَّهَ إِنَّ«: عدالتِ مطلق ولی در حد تحقق در این عالم مورد توجه است           

  ) 20 غافر،( .»بِالحَْقِّ یَقضِْى اللَّهُ وَ«، )90النحل، (» الْقرُْبَى ذِى إِیتَاءِ وَ الإْحْسَانِ
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ها، نـه تنهـا از        حقوق اسلامی با هدف تحقّق اصل عدالت و با تأکید بر تمایز ارزش            
آرمان نیل به تحقق عدالت اجتماعیِ کامل اغماض ننموده، بلکه همواره مؤکـّد آن بـوده                

 حق و استحقاق و حقوق واقعی و فطری بنا شده و نسبیت ۀاست، بنابراین عدالت بر پای
  .باشد  تشریع مقبول نمیۀمرحلعدالت در 

  : اجرا از چهار منظر قابل بررسی استۀتحقق عدالت در مرحل
 در منظر اول نسبیت عدالت در نظام حقوقی الهی، یعنی نظامی که تشریع قـوانین                ــ

آن به دست خداوند است و نظام حقوقی بشری، یعنی نظامی انسان مسئول وضع قوانین 
 الگویی از نظام و سنت جـاری در         »حق«م حقوقی الهی،    قابل بررسی است، در نظا     است

عالم کون است و جهان هستی با نظـام و سـنن و نـوامیس جـاری در آن فعـل خـدای                       
، )7/119 طباطبـایی، (، تابع فعل او و ثابت بـه وجـود اوسـت             »حق«باشد لذا     سبحان می 

 :شـود   ادآور می گونه ی    عدالت را این   ۀاوست که افراد هدایت کننده به حق و اجرای کنند         
نْ  وَ« ،)159الاعراف،   (»یعَدْلُِونَ بهِِ وَ   بِالحَْقِّ یَهدْوُنَ أمُۀٌ مُوسَى قَومِْ مِنْ وَ« ۀٌ  خَلَقْنـَا  ممِـ  أمُـ

  )181همان، ( .»یعَدْلُِونَ بهِِ وَ بِالحَْقِّ یَهدْوُنَ
  دیگر، عدم تساوی فردی که مبدأ خیـر نیـست و کـسی کـه بـه دادگـری و                    ۀدر آی  

 مَن وَ هُوَ یَسْتَوِى هلَْ« :دهد  دهد را در قالب تمثیل مورد سؤال قرار می          عدالت دستور می  
 همواره به طرق مختلف به اجرای   و ،   )76النحل،  ( »مسْتَقیِمٍ صرَِاطٍ عَلَى هُوَ وَ بِالعْدَلِْ یَأمْرُُ

هَ  إِنَّ بِالعْـَدلِْ  تحَکْمُُوا أَنْ نَّاسِال   بیَْنَ حکَمَْتمُْ إذَِا وَ« :نماید حق و برقراری عدالت امر می    اللَّـ
 أَقـْرَبُ  هُوَ اعدْلُِواْ تعَدْلُِواْ ألََّا عَلَى قَومٍْ شَنََئَانُ یَجرْمَِنَّکمُْ لَا وَ«،  )58،  النساء( »بهِِ یعَظِکُمُْ نعِمِا

 ،)44 همـان، ( » الکَْافرِوُنَ همُُ أوُلَْئکَِفَ اللَّهُ أَنزلََ بمَِا یحَکْمُْ لَّمْ مَنْ وَ« ،)8،  المائدۀ( »لِلتَّقْوَى
مْ  مَنْ وَ«،  )45همان،  (    »الظَّالمُِونَ همُُ فَأوُلَْئکَِ اللَّهُ أَنزلََ بمَِا یحَکْمُْ لَّمْ مَنْ وَ«  بمِـَا  یحَکْـُمْ  لَّـ

  )47همان، ( .»الْفَاسِقُونَ همُُ فَأوُلَْئکَِ اللَّهُ أَنزلََ
 حق مؤکد گشته و از تـساهل و         ۀفعل قضا و حکم با واژ     به علاوه در این نظام بارها       

 تعُرْضِـُوا  أوَْ تَلـْوُُا  إِنْ وَ تعَدْلُِوا أَنْ الْهَوَى تَتَّبعُِوا فَلَا«: تسامح در اجرای حق منع شده است      
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 لام شده که هوای نفس مـانع      و صراحتاً اع  ) 135النساء،  ( »خبَِیراً تعَمَْلُونَ بمَِا کاَنَ اللَّهَ فإَِنَّ

 لـَوِ  وَ« :باشد و تبعیت حق از آن سبب فساد آسـمان و زمـین اسـت                برقراری عدالت می  
 )71، المؤمنون( .»فیِهِنَّ مَن وَ الْأَرْضُ وَ السمَاوَاتُ لَفَسدََتِ أَهْوَاءَهمُْ الحَْقُّ اتَّبَعَ

بـا مـصالح مطلـق مـأخوذ از         )  حق ۀاجراکنند(بنابراین در این نظام اگر حکم قاضی        
 نوامیس جاری در عالم هستی مطابقت نماید، حقِ مطلق اسـت ولـی اگـر ایـن                  سنت و 

حکم با نظام کون هستی سازگار نبوده و در بهترین فرض بـا مـصالح نـسبی مـأخوذ از                    
. هماهنگ باشد، حقِ نسبی و غیرمطلق است      ) نسبت به بعضی اجزای عالم    (سنت جاری   

 )7/118طباطبایی، (

ر واضع حقوق اجتماعی بوده و این حقوق همواره های حقوقی بشری که بش   در نظام 
] نه حقوق[ن قوانین بهتر است از آن با عنوا ـ  در تحول است، نسبیت حقوق وضع شده

باشد، شاید بهترین مثال قرآنی برای این نظـام، حاکمیـت     امری بدیهی میتعبیر نماییم  ـ
  : باشد فرعون بر مردم مصر 

نْهمُْ  طَائفـَۀً  یَسْتضَعِْفُ شیِعَاً أَهْلَهَا جعَلََ وَ رْضِالْأَ فىِ عَلَا فرِْعَوْنَ إِنَّ« ، )4 القـصص،  (»مـ
  )97هود،  (.»برَِشیدٍ فرِْعَوْنَ أمَرُْ مَا وَ فرِْعَوْنَ أمَرَْ فَاتَّبعَُوا«

 اجرا، مربوط به نـسبیت اعتبـار        ۀمنظر دومِ بررسی نسبیت تحقق عدالت در مرحل       ــ  
. ان و شرایط زمانی و یا به عبارتی عصری بودن آن است           امر قضاوت شده متناسب با زم     

 مقتـضی همـان زمـان را    ۀباید پذیرفت که تحقق بخشیدن به عدالت در هر زمان، طریق ـ 
. گـردد  باشد و لذا شکل اجرایی یک اصل کلی بنابر شرایط مختلف، متفاوت مـی       دارا می 

هـا مؤیـد ایـن        ن آن های انبیاء و احکام حقوقی غیر یکسا        تفاوت در شکل اجرایی روش    
  .باشیم مهم است و لذا نسبیت اجرای حق از این منظر را پذیرا می

در منظر سوم، خطاپذیر بودن طرق اثبات شهادت و به طور کلی هر آنچه که ابزار ــ 
گـردد، بـه      باشد در تحقق یا عدم تحقق عدل حقیقـی مطـرح مـی              مورد نیاز قضاوت می   

مل اسـت شـهادت دو شـاهد در مـورد وصـیت       عنوان مثال رفع حکم در جایی که متح       
موصی دروغ بوده باشد، با طرح دعوی از جانب اولیـای موصـی حـق بـه نفـع اولیـای                     
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 اسـْتحََقَّا  أَنَّهمُـَا  عَلـَى  عُثرَِ فإَِنْ« :گردداثر می  قبلی بی  ۀموصی اجرا شده و حکم صادر شد      
 أَحـَقُّ  لَشَهَادتَُنَا بِاللَّهِ فیَُقْسمَِانِ الْأوَلْیََانِ عَلیَهمُِْ اسْتحََقَّ نَالَّذِی مِنَ مَقَامَهمَُا یَقُومَانِ فََاءَخرََانِ إِثمًْا
در این آیه اولیای موصـی      ) 107،  ۀالمائد(» الظَّالمِیِنَ لَّمِنَ إذِاً إِنَّا اعْتدََیْنَا مَا وَ شَهَادتَِهمَِا مِن

خـود را   ) ارث(هنگـامی کـه مـال       نمایـد، زیـرا        یاد می  الْأَولیان علیهم استحَقّ را با تعبیر  
یابد، یا به عبارت دیگـر ایـشان بـر            دریافت نمایند، مال ایشان بر  خودشان استحقاق می        

  )12/455رازی، . (مال خویش نسبت به دیگران سزاوارترند
رفع حکم اول و اجرای حق در مورد اولیای موصی، سبب شده که شاهدان از محور       

 بعد، حکمِ مطابق با شهادتی که بـه         ۀ است که در آی    حق منحرف گردند و به همین دلیل      
تر است و بـر       تحریف و خیانتی درآن صورت نگرفته است، به حق نزدیک         : رسد  نظر می 

گونه معیار قضاوت سبب تـرس از         حکمِ موافق با شهادت شاهدان کاذب تقدمّ دارد، این        
 ذلَـِکَ «): 2/98 فاضـل، (اند خواهد شد      ظهور خیانت شاهدانی که به دروغ شهادت داده       

 )108، ۀالمائد( .»أَیمَْانِهمِِِْ بعَدَْ  أَیمَْانٌ ترُدَ أَن یخَََافُوا أوَْ وَجْهِهَا عَلَى بِالشَّهَادَۀِ یَأتُْواْ أَنْ أدَْنَى

گاه مـصون      طرق اثبات شهادت هیچ    ۀرسد اجرای حق به وسیل      هرچند که به نظر می    
ذکور توسط شارع و انضمام این تدابیر به تاکیـدات          ماند، اما با نظایر تدبیر م       از خطا نمی  

» الْأَقرَْبیِنَ وَ الْوَالدَِیْنِ أوَِ أَنفُسکِمُْ عَلَى لَوْ وَ لِلَّهِ شُهدََاءَ بِالْقِسطِْ قَوامیِنَ کُونُوا« اخلاقی مانند 
 أَقیِمـُواْ «و  ) 283،  ۀالبقـر ( »قَلبْهُُ ءَاثمٌِ فإَِنَّهُ یکَْتمُْهَا مَن وَ الشَّهدََۀَ تکَْتمُُواْ لَا«،  )135،  النساء(

  و بیان تعداد متفاوت شـاهدان بـرای اثبـات احکـام حقـوقی       ،)2 ،الطلاق(» لِلـّهِ  الشَّهَادَۀَ
یابیم که عدالت بر مبنای حق است و هدف نهـایی حقـوق مطـرح شـده در                    دیگر درمی 

و حقیقت را   ترین قرابت و مطابقت با حق         قرآن برقراری عدالت به نحوی است که بیش       
  .داشته باشد

ای برای تعدیل  منظر چهارم در تحقق عدالت، درنظرگیری انصاف به عنوان وسیله       ــ  
تحقق عدالت دراجتماع  اجرای حقوق و مبدل رضای نسبی افراد به رضای مطلق آنان از      

 ضمانت مبتنی بر حق و عدل و نیاز بشر بـه            ۀاست و عدالت قضائی به عنوان ایجادکنند      
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 تضمین، امری بدیهی است، اما نسبیت در اجرای حق توهم نسبیت حق و عدل          گونهاین

برای دفع توهم نسبیت از این منظر باید بیان نمود که بـه نظـر               . دهدرا به ذهن سوق می    
 محتوایی و اجرایی و انطبـاق       ۀرسد شارع مقدس اسلام در تشریع حقوق هر دو جنب           می

های اخلاقی مدنظر داشـته اسـت، بـه           و آرمان هر دو جنبه را با فطرت انسانی و انصاف          
عنوان مثال تأکید شارع بر این که طلبکار بهتر است مدیونِ فقیر را تا زمان تمکن مهلت                 

یا این کـه حـق خـود را بـه           ) 280،  ۀالبقر( »میَْسرََۀٍ إلَِى فَنظَرَِۀٌ عُسرَْۀٍ ذوُ کاَنَ إِن وَ«: دهد
هـایی    یکی از جنبه  ) همان( »     تعَْلمَُونَ کُنْتمُْ إِن لَّکمُْ خیَرٌْ تصَدَقُواْ أَنْ وَ« :مدیون فقیر ببخشد  
  .نماید انصاف درکنار عدالت قضائی را ازسوی شارع مقدس متصور می است که توجه به

 مِنْ لهَُ عُفِىَ فمََنْ«آیۀ در مثال دیگر تجویز عفو و بخشش ملازم با تجویز قصاص در      
به صراحت نـشانگر ایـن      ) 178،  ۀالبقر(» بإِِحْسَانٍ إلِیَهِْ أدََاءٌ وَ بِالمْعَرْوُفِ  فَاتِّبَاعٌ ءٌ شَى أَخیِهِ

است که در باب قصاص قرآنی منظور اصـلی و نهـایی، دعـوت بـه عفـو و رحمـت و                      
. رعایت انصاف است نه دعوت به قصاص و برقراری حـق جزایـی بـه صـورت کامـل                  

  )46/9حائری یزدی، (
 بیان نمود که شارع اسلام، هر چند انـصاف را مـلازم بعـضی               از این دیدگاه نیز باید    

احکام حقوقی نموده است تا بدین وسیله اجتماع انسانی بـه درجـاتی از فـضائل عـالی                  
انسانی برسد و اجرای حق موجب کینه و انتقام میان افراد نگردد، ولی علاوه بر تأکید به                 

ین از جانـب شـارع، حـق تـشریع          رعایت انصاف، صاحبان حق را مختار دانسته و بنابرا        
  .باشد شده نسبی نمی

  نتایج مقاله
از آنچه به تفصیل گذشت، اهمیت مفهوم اخلاق بـه عنـوان ضـامن اجرایـی حـق و             

هـای  عامل مؤثر در جهت دادن به حقوق مشخص گردیـد و اطـلاق یـا نـسبیت ارزش                 
ا بـه   ه ـواگـذاری اصـالت ارزش    . اخلاقی با توجه به تعریف این مفهوم صورت گرفـت         

تمدن جوامع و عصری بودن تحقق عدالت به مقتضای هر زمان در نگاه ابتدایی، نسبیت               
نماید، اما قرآن کریم با دیدگاهی فراتر از این دیـدگاه، اصـالت             ها را محسوس می   ارزش
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نماید و حقانیت حق را مشروط به پذیرش          ها را  به جامعه و تمدن آن محول نمی           ارزش
داند، بلکه به حق اصالت بخـشیده و بـرای آن اعتبـار قائـل                 نمیهمگان  و پیرو اجتماع      

 .شده است

باشـند و بنـای قـرآن بـر      از دیدگاه قرآن، حسن و قـبح، از اعتباریـات محـض نمـی            
اصـول  .  حـسن و قـبح اسـت       ۀجداسازی صفوف حق و باطل و مشخص کردن محدود        

صداق اسـت،  حسن و قبح، ثابت، و فروع آن، متغیر و از باب اخـتلاف در تـشخیص م ـ               
رو افکار غالب جامعه نیستند بلکه پیرو حق اصیل و حسن و قبح               ها دنباله   بنابراین ارزش 

اند و با تأکید مکرر قرآن بـر مرزبنـدی و تمـایز حـق و باطـل و حـسن و قـبح،                         واقعی
 .ها پذیرفته نیست ی نسبیت حق و ارزش نظریه

 یکی از مفـاهیم اخلاقـی،       اختلاف دیدگاه در نسبیت یا اطلاق مفهوم عدل، به عنوان         
مربوط به قلمرو اجرایی حق و در نتیجه برقراری عدل است و ماهیت و حقیقت عدالت                

باشد، عدالت اجتماعی نیز که همـان محقـق سـاختن و عملـی کـردن حـق، و        مطلق می 
 اجـرا بـسته بـه       ۀ تشریع الهی مطلق بوده و در مرحل       ۀاعطای حقوق افراد است در مرحل     

رسد که تقریبـاً در تمـامی       نسبیت آن قابل بررسی است، اما به نظر می        نوع نظام حقوقی    
هـایی از حقـوق       اجرای حکم در اکثر موارد محقق شـدن بخـش          ۀهای حقوقی، ثمر  نظام

 .گردد است و به ندرت تمام حق، عملی می
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